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 هاي حافظ  در سروده»مهندسي سخن«
  
  

  فرسيد محمد راستگو     دكتر 
  دانشگاه كاشانعضو هيأت علمي 

  
  
  

  تر از شعر تو حافظ نديدم خوش
  به قرآني كه  اندر  سينه  داري 

  1 )457ص :1375حافظ،                 (
  

  چكيده

 بسيار   يار استوار و هندسههاي حافظ، ساختار بس از ويژگيهاي بسيار برجسته و سرآمد سروده
ها از ميان واژگان  ها و سازه  واژه، سنجيده و بهنجار در اين هندسه. سنجيده و بهنجار آنهاست

 و  همرده چنان هشيارانه و استادانه گزينش شده و چنان تردستانه و شيرينكارانه از پي هم آمده
سازي هنري  تكاري و دگرگون كه دس است  همنشين گشته،گيري شده چنان سنجيده و اندازه

آيد كه بتوان بر اين ساختار سنجيده انگشت نهاد و اما و  تابد و بسيار كم پيش مي را بر نمي
 سنجيده و  ي همخوان ديگري جا به جا كرد و به هندسه اي را با واژه اگري پيش آورد يا واژه

در اين گفتار كه .  از دست ندادكاريهاي هنري آن را اي از خرده بهنجار آن آسيبي نرساند و پاره
ايم با يادكرد  ، كوشيده است ساخت، ساخت زباني و ساخت هنري آغاز شده با درآمدي در باره

ناپذير سخن او را  سنجيده و  دگرگون  هايي از هندسه هاي حافظ، گوشه هايي از سروده نمونه
  .بازنماييم

  

  .شيني، مهندسي سخننشيني، جان هنري، هم زباني، ساخت ساخت:  كليدواژه
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  درآمد

. هاي حافظ است سخن بر سر هندسه و هنجار و ساختار سنجيده و بسيار استوار سروده
اي را با  شود در آن دستي برد و واژه اي چنان بهنجار كه كم مي ساختاري چنان استوار و هندسه

براي . نرساند  كاريهاي هنري و هنجاري آن آسيبي جا كرد و به ريزه به اي ديگر جا واژه
هاي حافظ بجاست نخست اگرچه به كوتاهي از ساخت و  آشكارسازي اين ويژگي سروده

اي از  چيستي و چگونگي آن سخني به ميان آوريم و سپس بر سر سخن حافظ رويم و پاره
اي شيرين و شگرفي كه چنين هندسه و هنجار سنجيده و سرآمدي را هكاري ها و خرده تردستي

  .، بازنماييماست  آورده از پي
)  مجموعه( پيكره ،، ساخت يا ساختار يا سامانه استچنانكه در جاي خود آشكار شده

  كوچكتر  چند پاره نشيني و پيوند سنجيده آمده از هم بسامان و بهنجار با كارايي ويژه، فراهم
ي  نويسيم يك ساخت است كه از پيوند سنجيده  خودكاري كه با آن مي، براي نمونهاست؛

سامان يافته است و به كاري ويژه ... هاي كوچكتري چون ميله، تنه، سر ، كلاه، رنگ و  پاره
ي  نشيني سنجيده را كه ساخت از هم) ها و اجزا پاره(هريك از يكانهايي . كار نوشتن: آيد مي
اند و  ناميده) واحد ساختاري(در خودكار، سازه ... پذيرد، مانند ميله، تنه و  ا سامان ميهآن

نشاند و ساخت را  بندد و در كنار هم مي ها را به هم مي اي كه اين سازه پيوندهاي سنجيده
  .  اند ساختاري نام داده) روابط(دهد، پيوندهاي  سامان مي

ها از روي حساب   چرا كه تا سازه؛هاست نشيني سنجيده سازه  پيوند و هم،بنياد هر ساخت
ند، و پيوندي سخته و سنجيده نيابد، ساخت پديد و كتاب و هندسه و هنجار در كنار هم ننشي

. آورد ها ساخت و سامان از پي نمي نشيني نسنجيده سازه  به ديگر سخن هم؛نخواهد آمد
هاست و  نشيني سازه مد چيستي و چساني همياسو، پ استواري و سرآمدي هر ساخت نيز از يك

مد چگونگي امدي ساخت پيا سر،رتبه سخني كوتاه. ها گزيني خود سازه مد بهاسو، پي از ديگر
 ،گزيده هاي به  و سازه،تر گزيده ها سنجيده  يعني هرچه سازه؛ است گزين هاي به پيوند سازه

ي سرتر خواهد ا  تر كنار هم چيده شود، آن ساخت استواري بيشتر و سامانه هرچه سنجيده
  .داشت

ا و اگر باز نگذارد و  استوارترين و سرآمدترين ساخت نيز ساختي است كه جايي براي ام
كاري را برنتابد و كسي نتواند بر آن انگشت بگذارد و بگويد اگر چنين و  جا به جايي و دست
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اري آن كاز اين بالاتر، كسي نه تنها نتواند با جا به جايي و دست. چنان بود، بهتر و بهنجارتر بود
كاريها و   برخي از نازكسازي جا به كاري و جا تر سازد كه دست تر و پسنديده را سنجيده

  .سنجيها آن را آسيب رساند خرده
ها  سازه.2 .آمده از چند سازه است  فراهم،هر ساخت. 1: شود كه آمد، آشكار مي از آنچه گفته

 نقش و ،پذيري ساخت ها در سامان هريك از سازه. 3 .با يكديگر پيوندي ويژه و سنجيده دارد
  .آيد يژه ميساخت روي هم به كاري و. 4 .سهمي دارد

اي آشكار دارد با نام روساخت، و بنيادهايي پنهان   رويه،اين را نيز بيفزاييم كه هر ساخت
  .ساخت با نام ژرف

 سخني كه –اينك اگر از اين ديدگاه به سخن بنگريم، آشكارا خواهيم ديد كه هر سخن 
ازه فراهم شده،  چرا كه هم از چند س؛ساخت زباني:  نيز يك ساخت است-رساننده پيامي باشد

 و ستا  نشين شده اي ويژه و سنجيده هم  به شيوهست ـ كه واج، تكواژ و واژه ا–ها  و اين سازه
شكند، يك ساخت   كشتي ارباب هنر مي،آسمان:  براي نمونه؛آيد رساني مي روي هم به كارپيام

+ مي+ هنر+ باربا+ كشتي+ آسمان: ها زباني است با پيامي ويژه، و فراهم آمده از اين سازه
 نقشي و سهمي ،پذيري اين پيام و سخن ها كه در سامان پيداست كه هريك از اين سازه.  شكند

اي  آمدن زنجيره بر پايه همين از پي هم.  است وار از پي هم آمده  زنجير،اي ويژه دارد، به شيوه
آمده  هاي از پي هم ه زباني ساز در هر زنجيره. اند هاست كه سخن را زنجير گفتار نيز ناميده سازه

 پيوندي ،گونه كه با يكديگر  همان؛و در كنارهم نشسته، هريك جايي ويژه و كاري ويژه دارد
اين جاي و كار و پيوند ويژه همان است كه در زبانشناسي راسته . ويژه و سنجيده نيز دارد

ي هنجارهاي  هنشيني بر پاي ي هم ها در راسته پيوند سازه. شود نشيني خوانده مي هم) محور(
نشيند كه هنجارهاي دستوري خواستار آن  دستوري سامان مي پذيرد و هر سازه در جايي مي

چيستي و . خوانند نيز مي) نحوي(ها را پيوند دستوري  از اينجاست كه اين پيوند سازه. است
 آسمان«:  يادشده  چنانكه در نمونه؛گردد چگونگي اين پيوند نيز در دستور زبان بررسي مي

. فعل+ اليه مضاف+ مفعول+ فاعل: ، ساختار دستوري چنين است»شكند كشتي ارباب هنر مي
   واژگاني كه هريك از رده و راسته؛اين ساختار دستوري اينك با واژگاني ويژه نمودار شده

تواند با  اما همين ساختار مي...  فعل و  شكند از رده  مي؛ اسم است آسمان از رده: استاي  ويژه
براي نمونه اگر به . كه ساخت دستوري آسيبي ببينداين ان بسيار ديگري نيز نمودار شود بيواژگ

بنشيند، ساخت ) گونه اسم يا اسم(ده ديگري ر فلك يا روزگار يا هر واژه هم،جاي آسمان
هاي يك ساخت افزون  روي هريك از سازه از اين. دستوري همان خواهد بود كه اينك هست

  ـستههايي كه اينك در سخن   سازه ـنشين خود دارد  هاي هم  سازهپيوندهايي كه با بر
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اين . تواند باشد كه اينك در سخن نيست اما ميدارد ده ديگري  رهاي هم پيوندهايي نيز با سازه
  2.گويند جانشيني مي) محور ( پيوند را زبانشناسان راسته

هم شعر را و : گيرد ني را فرا مياند، هرگونه سخ  ساخت زباني گفته آنچه زبانشناسان در باره
اما اين . را و هم سخنان ادبي و هنري را) روزمرّه(هم نثر را، هم سخنان گفتاري خودكار 

 براي نمونه شعر، جز ساخت زباني يادشده، ساختي هنري نيز دارد كه ،هست كه سخنان هنري
 نيز همانند ساخت ساخت هنري سخن. تر و باريكتر است از ساخت زباني آنها بسيار پيچيده

  نشيني و جانشيني استوار است، با اين دوگانگي كه راسته زباني آن بر پايه دو راسته هم
گيرد، چنانكه اگر  اي را فرا مي همرد ه و گسترده است و هر واژه» باز«جانشيني در ساخت زباني 

اسم ديگري  هر -وشي از بافت معنايي سخنپ  با چشم  ـيك ساخت زباني و دستوري اسم بود
 جانشيني  نكه ساخت آسيبي ببيند، اما در ساخت هنري راستهاي زين آن گردد، بيگتواند جاي مي

دست گوينده باز :  به ديگرسخن؛تواند انجام گيرد گزيني با واژگان اندكي ميياست و جا» بسته«
يان چند سازه  فراوان يكي را برگزيند، بلكه ناگزير است از م ردهمهاي ه نيست تا از ميان واژه

زند و آن را كه با حال و هواي معنايي و دست ر شمار آنها اندك نيز هست، به گزينش تكه بيش
نشين پيوندهاي نغزتري  هاي هم خواند و با ديگر سازه ر ميتساخت و بافت هنري سخن او بيش

 تنگي و .گردد ساختار هنري سخن مي  گزيني است كه پايه و مايه همين به .گزين كند دارد، به
و پيوندهاي  نشيني  هم بستگي راسته جانشيني نيز خود برخاسته از چيستي و چگونگي راسته

 نشين هاي هم سازه 3ساختي و زبرزنجيريِ نغز و نازك و چندسويه و چه بسا پنهان و ژرف
تر باشد، راسته كتر و ناز تر و چندسويه ه  نشيني هرچه سنجيد كه پيوندهاي هم   چرااست؛

سازند تا آنجا كه تنها يك  تر و دشوارتر مي ي را تنگتر و تنگتر و كار گزينش را پيچيدهجانشين
بندد و هندسه و هنجاري چنان  ارد و راه را بر هرگونه جانشين سازي ميذگ گزينه بر جاي مي

سازي به از دست رفتن  بخشد كه هرگونه دستكاري و دگرگون سنجيده و يگانه به سخن مي
ها كه  اين پيوندهاي نغز و هنريِ سازه. انجامد اي هنري ميهها و نغزكاري ه سنجياي از خرد پاره

 و ستا ساختي و زبرزنجيري بسا ژرف برد، چه سخن را تا چنان مرزي از هندسه و هنجار فرا مي
در روساخت پيدا و زنجير آشكار سخن چندان نمودي ندارد و بايد در فراسوهاي سخن به 

  .سراغ آنها رفت
سخني كه از هندسه و هنجاري تا اين اندازه سنجيده و سرآمد برخوردار باشد كه باري 

گونه  هيچ،  گونه شيوه و شگردي را براي برترين بودن از چشم نينداخته باشد و در پي هيچ
سعدي،  (»اني و زيبايي رادحد همين است سخن«: كاري را برنتابد و اين سخن سعدي دست
 است  ـقرآنـ آفرين  استِ راست آيد، تنها سخنان آسماني سخندرباره آن ر ).18ص : ديوان

شكنِ   كه فراتر از آن سخني نيست و اين را فراخوانهاي آشكار و استوار و هماره حريف

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 	

�

��
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 

��

� 

��

��
 

  ..  هاي مهندسي سخن در سروده

  

�� 

� 

  

 و ما اگر خدا بخواهد اين هندسه و -دارد   آشكار و استوار مي،خود او كم و بيش) تحدي(
اندازه  در باره سخنوران زميني هر ـ اما يم رسيدهنجار شگفت قرآن را در گفتاري جدا برخواه

فراتر  توان چنين داوري كرد و سخنان آنان را بي سنج نيز باشند به دشواري مي نغزكار و خرده
گونه سخنوران اگر كسي باشد كه سخنانش به چنان اوجي از  با اين همه در ميان اين. شمرد

 غزل  گمان خواجه بسپارد، بيتن  هنري هندسه و هنجار رسيده باشد كه كمتر به دستكاري
هاي او بسي بيش  گونه سخنان در سروده   از سرآمدان آنان خواهد بود و اين- حافظ–فارسي 

هاي او نيز يكي از  و دور نيست اگر بگوييم اين ويژگي سروده از ديگران نمونه خواهد داشت
دانيم   مي)334ص: 1375حافظ،  (. استها و بركتهايي است كه از دولت قرآن به او رسيده بهره

ها و شگردهاي شيرين و شگرف   شيوه شناس است و شيفته كه او سخنوري سخن سنج و سخن
 وري كه بيش و به از هرجا در قرآن نمونه و نموداري دارد، و به گمان بسيار همين بوده سخن
خت و او را واداشت هايي كه حافظ را شيدا و شناساي قرآن سا ها و انگيزه ، يكي از زمينهاست

هاي   بهره، و از اين گنجستان زيبايي و هنر)334همان، ص (تا سالها بندگي صاحب ديوان كند
ا سخن و سرود خويش را هر چه ههاي فزون و فراوان بيندوزد و با آن بسيار برگيرد و توشه

روايي و رسايي ناپذير از زيبايي و شيوايي و  تر سازد و به اوجي دسترس پايه تر و بلند پرمايه
  . صدرنشين ديوان غزل گردد،برساند و به سزاواري

بسا از چنان ساخت و ساماني استوار و گزيده و از چنان هندسه  هاي حافظ چه آري سروده
دهد، و در اين  ميتن كاري هنري   كه كمتر به دست استو هنجاري سخته و سزيده برخوردار

هايي چنان نغز و نازك و تيگر پيوندها و بند و بسدها با يك ساختهاي سنجيده و بهينه، سازه
آيد بتوان در   كه بسيار كم پيش ميستگزين شده ا چندسويه دارند و چنان سنجيده و باندازه به

ها و  سنجي اي از خرده گزين كرد و پارهياي ديگر جا اي را با سازه برد و سازه آنها دست
  .دادهاي هنري و نغز و نيكو را از دست نيكار نازك

ر تهاي حافظ، بيش ناپذير سروده اريكاين را نيز بيفزاييم كه ساخت و پرداخت سرآمد و دست
  سنجانه اي كه گزينش بسيار خرده  يكي دوسازه؛ناپذير استوار است بر يكي دو سازه جانشين

ه و نشيني، زمين ها در راسته هم شان با ديگرسازه جانشيني و پيوند بسيار سنجيده  آنها در راسته
روي كه در  ها را از اين گونه سازه اين. استچنان ساخت و سامان و هندسه و هنجاري  زاينده
  .ناميد» ابرسازه«توان  پذيري ساخت كارايي بنيادين و برجسته دارد، مي سامان
  

  هندسه و هنجار سروده هاي حافظ
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كوشيم به   او ميهاي  هايي از سروده رويم و با يادكرد نمونه اينك به سراغ سخن حافظ مي
ها را با واژگان همخوان ديگري جا به  اري، واژگاني از آن نمونهكزنيم و با دستدست آزموني 

مايه هندسه هنري سخن او  ها چه اريها و جا به جاييكگونه دست جا سازيم تا آشكار شود كه اين
هايي كه   و ديگرنويسهبدلها  اي از نسخه همين شيوه را در گفتاري ديگر با پاره. زند را آسيب مي

 سنجيده و سرآمد از  اما اينكه اين هندسه. رود كار خود حافظ است، خواهيم آزمود گمان مي
پذيري آن چه فوت و فنهايي به  است و در سامانبرخاسته آمد چه شگردهايي  ها و پي چه شيوه
فرصت و فراغ خواهد كه اگر خدا ياري كند در   پژوهشي پر و پيمان و جدا مي استكار رفته

ها را  ها و آزمون، با اين يادآوري كه اين نمونه اينك آن نمونه. ديگري  به آن خواهيم پرداخت
كاريهاي هنري  نگريم و به ديگر باريك  مي،ما تنها از ديدگاهي كه در پي آشكارسازي آن هستيم

آنها اينك ... يري و هاي معنايي، عاطفي، تصو ها و لايه به كار رفته در آنها، نيز به ديگر رويه
 :       پردازيم نمي

       گر تو نمي پسندي تغيير كن قضا را   نامي ما را گذر ندادند     در كوي نيك* 
  )23ديوان، ص (

، نه تنها كسي در سخن او تغييرده: بود  گفتهتغيير كن،نمايد كه اگر حافظ به جاي  چنين مي
نهاد كه چه بسا اين را از آن روانتر و رساتر نيز  ديد و بر كار او انگشت نمي افت و آسيبي نمي

تر و   برگزيده تا سخنش هرچه سختهده را بر كنبيني  اما حافظ با آگاهي و خرده. ديد مي
ايم كه قضاي   چرا كه سخن از قضاست و قضا كار خداست و از قرآن آموخته؛تر گردد سنجيده

كار او چون  = كن فيكون اراد شيئا ان يقول لهانّما امره اذا : گيرد  انجام ميكن  خدا با كلمه
پيش ). 82   يس، آيه سوره(شود  درنگ مي باش و آن بي: گويد چيزي را بخواهد اين است كه مي

 هنري سخن را اوج   چه اندازه هندسهقضا با كننشيني  دهد كه هم چشم داشتن اينها نشان مي
  .افت مي سازد چه اندازه اين اوج را دهداده و جايگزيني آن با 

  گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است   نصيحت* 
  گيرد بينم مگر ساغر نمي  دلش بس تنگ مي             

  )165ديوان، ص (
بود، هندسه سخن افت و آسيبي   ميحكم خدا، حكم قضاچه بسا كساني بپندارند كه اگر 

 ، گمان بي سنج است، بين و خرده ها بسيار باريك اما حافظ كه در گزينش واژه. ديد نمي
گزيني  تر به ا بر نگزيده و در اين گزينش و به سخن درستخد را بر قضا ،حساب و هنجار بي

سو حكم خدا همان  اي پيوندهاي هنري را پيش چشم داشته است، و آن اينكه از يك پاره
جهان اي كلان و گسترده كه  هاي خويش را در روند و فرايند برنامه قضاست و خداوند خواسته

 ،برد و از اين ديد گيرد و پيش مي شود، پي مي اي كه قضا خوانده مي ويژه  نام گرفته، به شيوه
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 رنگ و رويي ديگر حكم قضاساختي و زبرزنجيريِ  هاي ژرف حال و هواي معنايي و هاله
نيز ) جنگ ( غزا يادآور4نشين شده، با ايهام جناس  همجنگ از ديگرسو، قضا چون با .گيرد مي

  .دشو تر مي  و از اين ديد هم، بار هنري بيت بسي سنگينهست
  تر زيان كنند  گفتا در اين معامله كم كند لبت           گفتم خراج مصر طلب مي* 

  )212ديوان، ص (
راستي حافظ چرا از ميان همه شهرها و كشورها مصر را برگزيده است؟ شايد كساني 

آورد، ساخت هنري سخن او افتي  را مي... ا بپندارند اگر او به جاي مصر روم يا هند ي
بيني و پيش چشم آوردن اينكه سخن از لب است و لب در ذهن و  اما درنگ و خرده. يافت نمي

تشبيهي و ( پيوندِ هنريِ ،روي با قند و شكر زبان شاعران شيرين و شكرين است و از همين
 چرا كه در گذشته ؛گاتنگ داردنزديك و نازكي دارد و شكر نيز با مصر پيوندي تن) استعاري

 بيش از هر چيز به قند و شكرش شناخته و زبانزد بوده است و هر جا سخن ،مصر از يك ديد
شتافته كه شكرش هم فراوان بوده و هم  آمده، نام مصر به ذهن مي از قند و شكر به ميان مي

 اينها همه . استودهنيكو، خراج هر شهر نيز بيش از هر چيز كالاي فراوان و نيكوي آن شهر ب
زيني گپذيرد و جاي اين بيت تنها با مصر سامان مي  سازد كه ساختار سرآمد و سنجيده آشكار مي

 هنري آن را  مصر با روم يا هند يا هرشهر و كشوري كه در اين وزن بگنجد، چه مايه هندسه
  .كاهد فرو مي

 چرا كه ؛پذيرد ايگزين نمي است كه ج»اي ابرسازه«واژه طلب نيز در هندسه هنري اين بيت 
 موسيقي لفظي و معنوي بيت را ،ذرگخود يك لب دارد و از اين ره طلب سخن از لب است و

سازي آوايي   چنانكه قرينه؛ نيز هستلبت و طلبافزايد، جز اين، جناس قلب زيبايي ميان  مي
تر است از  ريو اينها نشان آشكاري است از اينكه ساختار كنوني بيت چه اندازه هن. زيبايي

  .گفتم خراج مصر تقاضا كند لبت: ساختارهاي جايگزيني چون
  كشم اي ندارم از آن آه مي  آيينه  حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست         * 

  )353ديوان، ص(
يابيم كه عروس طبع  خوانيم و از آن همين پيام را در مي شود كه اين بيت را مي بسيار مي

اما اگر . گذريم و خودنمايي است و به همين سادگي از كنار آن ميگري  من در آرزوي جلوه
و در ) زفاف(بدانيم كه جلوه جز خودنمايي به معني پيشكش داماد به عروس در شب پيوند 

شود  گويند، آشكار مي  ميرونماكه امروزه  ، همان)فرهنگ معين(هاي عروسي نيز هست  هنگامه
بخشد و آن را  اي به بيت مي عروس دارد، چه هندسه سنجيدهكه اين واژه با پيوند باريكي كه با 

عروس طبع من مانند هر عروس : سازد افزون برمعني آشكار يادشده، پذيراي اين معني نيز مي
خواهد تا بر او  پسند مي شناس و زيبايي ديگري در آرزوي رونماي داماد است و دامادي سخن
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. ه و  رونما يعني مزد هنر خويش را از او بگيردگري كند و جلو و براي او خودنمايي و جلوه
شناسِ همدلِ  تواند ذوق و شوق و شور و حالي باشد كه شنونده سخن اين مزد نيز هم مي

خر  كه شاهان و بزرگان سخن)صله (بخشد و هم پول و پاداشي  سنج مي همراي به گوينده سخن
 چه رندانه و زيبا و چه نغز ،ين ترفندمي بينيم كه حافظ با ا. اند به شاعران سخنور مي بخشيده

تواند  كدام واژه مي. گويند، فرجام داده است  ميحسن طلبو ناپيدا سخن خويش را به آنچه 
   را بگيرد و اين ساختار سنجيده را آسيب نرساند؟جلوهجاي 

  رها گر كند خار مغيلان غم مخو در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم         سرزنش*    
  )271ديوان، ص (

گيرند و   ميـ ملامت ـ آن   را به معني شناختهسرزنشكنم همگان در اين بيت  گمان مي
ها كند خار مغيلان غم  گر ملامت: بود گونه مي روي اگر سخن حافظ اين گذرند و از اين مي

يش چشم اما پ. نهادند بسا اين را از آن فروتر نمي ديدند و چه ، در آن عيب و آهويي نميمخور
خار اي كه دارد با   است، با ساختار واژگاني ويژهملامت گرچه به معني سرزنشداشتن اينكه 

 هندسه و هنجار بيت ،پذيرد و همين پيوند هنري باريك  پيوند هنري بسيار باريكي ميمغيلان
 هنري را   اين هندسهسرزنش به جاي ملامتبخشد و نشاندن  كشد و اوج مي را بسيار برمي

 سرزنشپيوند هنري و نازك . كند ريزد، راز گزينش سنجيده حافظ را آفتابي مي ره فرو ميابيك
زنش نيز خود [ش، + زن + سر: آمده از اي است فراهم  نيز از اينجاست كه سرزنش واژهخاربا 

: و روي هم به معني)] پسوند اسم مصدري(ش ) + بن مضارع زدن( زن : آمده است از فراهم
اين نيز پيداست كه خار با زنش سر . ررساندن از راه زدن و فروبردن سر و نوكزدن با سر، آزا

  .رساند و فرو بردن نيش و نوك آزار مي
           ترسم برادران غيورش قبا كنند  پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم     * 

  )211ديوان، ص (
 را آورده بود، كسي دحسووزن  معني و هم  واژه همغيوركنم اگر حافظ به جاي  گمان نمي

 سخنش را هر  اما او تا هندسه. ديد نهاد و در سخن او آسيب و آهويي مي بر كار او انگشت مي
تر سازد به اين بسنده نكرده، برادران حسود را نه حسود كه غيور خوانده و با اين  چه سنجيده

تر  نشين ا گوش آهنگ و موسيقي سخن خويش رقبا و غيورآغازي  گزيني هم از رهگذر هم به
 چرا كه غيور در  است؛تر نموده داري كه در غيور هست، آن را دلنشين ساخته و هم با طنز نيش

غيرت   تهكمّيه به معني بي استعاره  اينجا افزون بر معني حسود از روي  طنز و طعن و به شيوه
غيرتي  بينيز هست و پيداست كاري كه برادران يوسف كردند، چيزي فراتر از حسودي بود، 

  :در بيت  .بود
   ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسيد           عزيز مصر به رغم برادران غيور           
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  )256ديوان، ص (
   .اي داشته است  نيز گزينش غيور چنين زمينه و انگيزه

      كه رنج خاطرم از جور دور گردون است  ز دور باده به جان راحتي رسان ساقي  *
  )61ديوان، ص (

معني است  وزن و هم اي كه با راحتي هم  گفته بود، واژهرامشي، راحتياگر حافظ به جاي 
شد؟ شايد كساني چنين  تر نمي ر و شيرين تر، آيا هندسه و هنجار سخنش هنريتاما شيك
 نيست، رامش هست و در راحتهاي معنايي كه در  اما پيوندهاي ساختاري و هاله. بينگارند

چرا كه .  پايه هنري سخن را فرو مي كاهد، چه مايه،زيني اين با آنگ جايكند كه آشكار مي
 به معني كف دست نيز هست و در اين معني با دور باده كه در آن »رامش« بر »افزون راحت«

گذارد، پيوند هنري  خواران مي خواهان و باده گيرد و در كف باده  جام را به كف مي،ساقي
 به معني باده نيز هست و با اين معني »راح«با ايهام جناس يادآور از ديگرسو . يابد باريكي مي

  .يابد نيز با همان دور باده پيوند هنري ديگري مي
  بنياد از اين فرهادكش فرياد      جهان پير است و بي* 

  كه كرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينم       
  )372ديوان، ص (

ساخت تلميحيِ شيريني است كه  ير است، ژرفگدر اين بيت بيش از هرچيز چشمآنچه 
آشنايان با داستان شيرين و فرهاد . حافظ دريافت شاعرانه خود را بر آن بنياد نهاده است

اي جانكاه او در كندن هبينند كه حافظ اين داستان را از عشق پرشور فرهاد به شيرين و رنج مي
 ميان برداشتن او و سرانجام جان شيرين گر براي از كوه و افسون و نيرنگ خسرو و پيران چاره

را در سر كار شيرين كردن، همه را با اعجازي ايجازگونه به شيريني و شگرفي در بيتي فرو 
تنها چيزي كه گويا اين بيت كم دارد، نام و نشان جايي است كه اين همه . فشرده است

: ياد ساخته است ا را جاودانجهاي فرهاد آن رويدادها در آنجا رخ داده و عشقكاريها و جانبازي
كار در اين تابلو شگرف و ژرفي كه داستان  بينِ نازك سنجِ ريزه چگونه حافظ خرده. بيستون

فرهاد بويژه جانبازي او در بيستون را به نمايش نهاده، بيستون را فراموش كرده است؟ 
شايد در گوشه و كناري بياييد در تابلو او بيشتر درنگ كنيم و نيكوتر بنگريم . باوركردني نيست
. ستون بنياد يعني بي  ستون نيست؟ پس بي،مگر بنياد. بنياد بي. يافتم، يافتم. بيستون را بيابيم

بنياد نغز و نيكو در تابلو خود   بي  بيستون را در پس پرده،بينيد كه چه شيرين و شگرف مي
آورد   ديگري مي بنياد واژه يابيم اگر حافظ به جاي بي اينجاست كه آشكارا در مي. نشانده است
ديد   كه بسيار به آن نزديك نيز هست، هندسه سخن او چه اندازه آسيب ميبدبنيادبراي نمونه 
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با اينكه اگر او از آغاز بدبنياد .  او چه كمبودي مي داشت يافت و اين تابلو برجسته و افت مي
  ).270ص: د، حافظ جاويدجاوي(ديد كنم كسي در كار او جاي انگشت مي گفته بود، گمان نمي

  بهار عمر خواه اي دل وگرنه اين چمن هر سال* 
       چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 

  )131ديوان، ص (
، سوري يا سوسن يا سنبل يا نرگس يا لاله يا نسرينپندارم كه حافظ اگر به جاي  نمي

اما كار و . ديد پايه مي ا سخن او را فروگفت، كسي را بر او گرفت و گيري بود ي مي... خيري يا 
روي بر   نسرين را از اين،كار و جادوسخن حافظ نازك. بار هنري حافظ فراتر از اينهاست

و بويژه بر سوري كه همان گل سرخ است  و با بلبل ... سوري و سوسن و سنبل و نرگس و 
گيرد  او تنها با نسرين اوج مي هنريِ بيت  پايان بيت همخواني بيشتري دارد، برگزيده كه هندسه

) 2/39/2برهان قاطع،  (چرا كه نسرين گل صدبرگ است... و نه با سوري و سوسن و سنبل و 
آورد، همان  هنريِ باريكي پديد مي  پيوند،صدگلاش  و همين صدبرگي ميان آن و همسايه

ي نسرين هر يك تر ميان بلبل و هزار نيز هست و پيداست كه اگر به جا سو پيوندي كه كمي آن
  .رفت نشست، اين پيوند هنريِ نيكو از ميان مي از گلهاي يادشده مي

    تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد    صالح و طالح متاع خويش نمودند          * 
  ) 244ديوان، ص (

: بنياد معنايي بيت برابرنشاني دو گروه ناسازگاراست كه هركدام روش و منشي ديگر دارند
توانست اين پيام را با  روي حافظ به آساني مي  از اين.)بدكار (طالحو ) يكوكارن(صالح 
سامان ... مؤمن و كافر، صالح و فاسق، تائب و طالح، عابد و عاشق و : هاي ديگري چون ناسازه

هاي يادشده،  درست است كه همگوني و جناس صالح و طالح اين دو را بر ديگر ناسازه. دهد
 هنري بيت را با اين  آنچه هندسه. ها فراتر از اينهاست  راز گزينش اينها بر آندهد، اما برتري مي

سازد، پيوند نغز و ناپيداي  تر مي تر و شگفت هاي پيشنهادي بسي شيرين ناسازه دو از ديگر
دانيم صالح نام پيامبري است كه داستانش در قرآن  مي. ديگري است كه طالح با صالح دارد

گر آن را پي  ن ماده شتري كه به معجزه پديد آورد و مردمِ ناباور و ستيزهآمده، بويژه داستا
اينك اگر بدانيم كه طالح جز بدكار به معني . كردند و در پي به خشم خدا خوار و خرد شدند

خسته، فرسوده و ... ماده شتر نيز هست، شتري كه از بسياريِ راه و كميِ زاد و آزارِ سوار و 
 خاري كه شتر ـ خارشتر است ـ   طلح  ـ آن ز اگر بدانيم يكي از معاني ريشهتكيده شده باشد، ني

يابيم كه اين واژه چه پيوند نازك و نيكويي با صالح    در مي5 نيز آب در بركه مانده،-خورد مي
يابد و در پي  خوراك مردم بود و يك روز خوراك شتر، مي  آبي كه يك روز و شترش و بركه

گسترد و هم بار  ساخت سخن را مي زند و ژرف ن صالح و شترش پيوند ميهم بيت را با داستا
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لح و  صا: شود  چرا كه بيت جز معني آشكارش اين معني را نيز پذيرا مي؛افزايد معنايي آن را مي
كه از او شتر خواستند و سپس آن را پي كردند، هر دو متاع خويش  شتر به مجاز يعني آنان

 مصداق و مثالي تاريخي و ،پيداست كه اين معني.  چه در نظر آيدنمودند تا كه قبول افتد و
و روشن است كه  اي عيني و خارجي از معني نخست است كه معنايي مطلق و كلّي است نمونه

توان در ذهنها نشاند و حافظ چه تردستانه با  معاني مطلق و كلّي را با مصداق و مثال بهتر مي
م، معنايي كلي و ذهني را باز گفته و هم براي آن مصداق با يك سخن ه: يك تير دو نشان زده

  .است و مثالي عيني و بيروني نشان داده
    ور نه مستوري ما تا به چه غايت باشد  دانستم        تا به غايت ره ميخانه نمي* 

  )174ديوان، ص (
 كه »غايت« را به جاي »اكنون« يعني تا به اكنون، و حافظ به آساني مي توانست تا به غايت

اما او چنين نكرده، چرا . كه سخنش عيب و آهويي بگيرداين بوداري نيز هست بياورد، بي  واژه
 كنون پيوندهاي ساختاري و هنري نغز و نازكي دارد كه ا،هاي بيت  با ديگر سازهغايتكه 

پرچمي كه : ها معني و كاربرد ديگري نيز داشته است غايت جز معني اكنون در گذشته. ندارد
 اين پرچم نشان و نشاني  6.اند تا ميخواهان جاي آن را بازشناسند افراشته ها مي بر فراز ميخانه

ي خويش را   گمشده،دانسته با ديدن اين پرچم كه راه و جاي ميخانه را نمي ميخانه بوده و آن
 سخن حافظ نيز اين است كه تا كنون راه. جو نداشته است و يافته و نيازي به پرس آسان مي

ميخانه را نمي دانسته، و اين ندانستگي جز اين نبوده كه او تا كنون نشان آن را كه همان غايت 
اين معنيِ ايهاميِ غايت، پيوند هنري آن را با ميخانه و راه آن را .  استباشد، نديده بوده

 چون ،افزون بر اين. كند دهد و راز برتري آن را بر اكنون آفتابي مي ندانستن آشكارا نشان مي
آغاز  پيوندد و آن را به آرايه هم غايت در پايان بيت نيز آمده، آغاز و پايان بيت را نيز به هم مي

  .آرايد مي) رد العجز علي الصدر(و پاياني 
  :آيد  آنچه در باره غايت در اين بيت گفته شد، در باره علم در بيتهاي زير نيز راست مي

  رازمــه كوي ميكده ديگر علم برافــ   ب        ددي اي دليل ره تا من ــداي را مـــخ
  ) 349صديوان،  (

  دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گليم             خوش آنكه بر در ميخانه بركشم علمي
  )483ديوان، ص  (

***  
    محقّق است كه او حاصل بصر دارد  كسي كه حسن خط دوست در نظر دارد    * 

  )132ديوان، ص (
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 هنري سخنش افت و  گفت، آيا هندسه  ميحقيقت يا مسلم، محققّجاي اگر حافظ به 
، ستا  آهنگ معني و هم  چرا كه هر چند محققّ و حقيقت و مسلمّ هم؛يافت؟ آري آسيب مي

 و وابسته هاي آن پيوندي هنري و ساختاري دارد كه خطهاي ديگر بيت چون   با سازهمحققّ
  .اي خط نيز هست  نام گونهمحققّكه و آن اين زينهاي پيشنهادي او نداردگجاي

  چو برشكست صبا زلف عنبرافشانش          به هر شكسته كه پيوست تازه شد جانش* 
  )296ديوان، ص (

 هنري سخنش   گفته بود، هندسه»بگذشت«، »پيوست«نمايد كه اگر حافظ به جاي  چنين مي
 شكست چون با پيوست با اين همه. يافت تري نيز مي افت كه نمي كرد، گويا آهنگ خوش

 پيوندي ؛يابد اش پيوند هنريِ نغزي مي هاي وابسته ناسازي دارد، از همين رهگذر با آن و سازه
  . زند رود و هنجار هنري سخن را آسيب مي  از دست مي»بگذشت«زيني گكه با جاي

  گل            نخوت باد دي و شوكت خار آخر شد گوشه شكر ايزد كه به اقبال كله* 
  )183وان، ص دي(

حال و  ون و همگهاي هم  يا يكي از آنها از واژهشوكت و نخوتآيا اگر حافظ به جاي 
كرد،  گرفت يا دست كم نخوت و شوكت را جا به جا مي  بهره ميقدرت و دولتهوايي چون 

كند كه حافظ آگاه و ريزبين از  افتاد؟ درنگي موشكاف در بيت آشكار مي در سخنش افتي مي
سو نخوت و شوكت را بر واژگاني چون دولت و قدرت  كاري، از يك  جي و سختهسن سر خرده

 چرا كه  است؛نشين ساخته  هم»خار« و شوكت را با »باد«برگزيده و از ديگرسو، نخوت را با 
آيد و  ساختار سرآمدي كه اينك اين سخن او دارد، تنها با همين هندسه و هنجار جور مي

آري نه .  به جايي و دگرگوني آن را از آسمان به زمين مي اندازدپذيرد و هرگونه جا سامان مي
تواند جاي نخوت و شوكت را در اين ساختار بگيرد  هايي چون دولت و قدرت نمي تنها واژه

دانيم  مي. زند  سزيده و گزيده را آسيب مي كه جا به جايي خود نخوت و شوكت نيز اين سامانه
اي باد است، بادي كه در بسيار سرها هست و   نيز گونهكه نخوت به معني غرور است و غرور

هنوز نيز باد داشتن به معني مغرور بودن به كار . دهد سرهاي بسياري را نيز به باد داده و مي
باد ورش داشته، يا باد در سر : گوييم رود و چون بخواهيم بگوييم كسي مغرور است، مي مي

  زبانزد گشته... اد غرور، باد نخوت، باد دماغ و روست كه تركيبهايي چون ب دارد و از همين
  :استگونه به كار برده  حافظ خود باد غرور را اين. است
  اك بر سر نفس نافرجام را ـــخ           د ازين بادغرور       ــــاده در ده چنــ ب

  )28ديوان، ص (
  :گونه و باد نخوت را اين

  اش اندر سر شراب رود     داري     كلاه        حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر 
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  ) 236ديوان، ص (
مايه سنجيده و از    دي چه با بادِنخوتكند كه هم نشيني  ا آشكار ميهپيش چشم داشتن اين

  .سر حساب و هنجار است
 شأن و –اش   نيز در اين است كه شوكت جز معني شناختهخار با شوكتنشيني  راز هم

 ،ذر با خارگ به معني خار نيز هست و از همين رهشوكه و شوكر  با ايهام جناس يادآو-شكوه
از . شود اي آن ديده نميهزينگيك از جاي  پيوندي كه در هيچ؛يابد پيوندِ هنريِ ناب و نغزي مي

سازد و از اين روي نيز بار هنري   را پذيراي دو معني ميشوكت خارنشيني،  سوي ديگر اين هم
و خار بودن خار همان سرشت . خار بودن خار. 2كوه خار؛ شأن و ش. 1: افزايد  آن را مي

  .آزاررسان اوست
  وز رشك چشم نرگس رعنا به خواب كن  بگشا به شيوه نرگس پرخواب مست را      * 

  )409ديوان، ص (
شد؟ مگر نه   گفته بود، سخنش زيباتر نمينرگس شهلا، نرگس رعناآيا اگر حافظ به جاي 

، هم خود به خود از )نرگس شهلا�( دارد نرگساي كه با  ند شاعرانه افزون بر پيوشهلاكه  اين
 چشم و رشكبا » ش«ذر واج گ، و هم از ره استتر ر است و  شاعرانهت ر و شيرينت  شيكرعنا
سازد؟ اينها همه به جاي خود  تر مي نواز آوايي دارد و اين خود موسيقي سخن را بسي گوش هم

 شهلا را بر رعناهمه   دانسته و پيش چشم داشته، با اين ا ميگمان اينها ر درست، حافظ نيز بي
كاري چون او بي راز و رمز باشد، و اين راز  بينِ نازك برگزيده و اين نمي تواند از سوي خرده

 و به گفته خود حافظ خودفروش و پيوندي ،پرست خودبين و خود: رعناو رمز در معني ديگر 
خودبيني و خودفروشي    از يك ديد نمادنرگسچرا كه   است، دارد، نهفتهنرگسكه اين معاني با 

   :نيز هست، چنانكه حافظ خود اين معني را جاي ديگري آشكارا چنين بازگفته
    به يك كرشمه كه نرگس به خودفروشي كرد       فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

  )37ديوان، ص (
 يوناني نارسيس است كه جواني بسيار زيبا  هاين معني نمادين نيز خود، برخاسته از اسطور

بود و دلدادگان بسياري از دختران و ايزدبانوان داشت، و چون عشق و شيفتگي آنان را به هيچ 
گرفت، او را نفرين كردند و از ستمش به درگاه خدايان ناليدند و برايش كيفر خواستند، خشم 

گشت، براي نوشيدن آب به   از شكار بازميگير او شد و يك بار كه خسته و مانده خدايان دامن
   و چنان شيفته، فريباي خويش را در آب آرام و تابان چشمه ديد اي رفت، چهره كنار چشمه

چنان خودبينانه به خويش  خويش شد كه ديگر نتوانست چشم از خويش بازگيرد و هم
ه يادبود او نارسيس نام از جايي كه او جان داد، گلي روييد كه ب. جا جان داد نگريست تا همان

همين اسطوره است كه  بر پايه.  و نارسيس در فارسي و عربي نرگس و نرجس شد7.گرفت
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 و نارسيسيم نامي شده براي  ـكه نماد جوان مرگي  چنان-نارسيس نماد خودشيفتگي شده 
 خودبيني و خودشيفتگي كه استاد شفيعي كدكني آن را در فارسي نرگسانگي گفته است

  ).35 كدكني، ص شفيعي(
همه  شناخته و به آن چشم داشته يا نه؟ با اين دانم كه حافظ اين اسطوره را مي نمي

اي  خواند و بار تلميحي و اسطوره تصويرهايي كه از نرگس ساخته با اين داستان به خوبي مي
  در بيت پيشين آن را از اينرعنا به جاي شهلاو نشاندن . دهد نغز و نازكي به سخن او مي

  . سازد پيوند نغز تهي مي
  غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ * 

    كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثريا را
  )25ديوان، ص (

وزن  هاي برجسته براي آشكارسازي آنچه ما در پي آنيم، دو واژه هم معني و هم از نمونه
. اي خويش به كار برده استه شعر و نظم است كه حافظ هر دو را بارها جدا جدا در سروده

كند كه چرا حافظ گاه آن را و گاه اين را به كار برده  ها آشكار مي بررسيِ سنجشيِ اين نمونه
  .است

شمرند و بر اين پايه سخن   نظم و شعر را دوگانه مي-  بويژه امروزه-دانيم كه گرچه گاه  مي
ذاري گ و اگر پاي ارزش)77ص: شناس، كلك حق (كنند گونه نظم، نثر و شعر بخش مي را به سه

 ستا  معني و برابر بوده در گذشته اين دو واژه هماما نهند،  پيش آيد، شعر را بر نظم برتري مي
بينند، چشمي داشته باشند، آن  هايي كه امروزيان ميان آنها مي نكه به دوگانگيايو گويندگان بي 

اند، از  ديده  نظم را از شعر فروتر نمي،مانگ اند، چنانكه بي برده دو را به جاي يكديگر به كار مي
شعرهاي سخته و سنجيده، و آراسته و پرداخته را نظم : اين بالاتر دور نيست اگر بگوييم

هايي است   چراكه نظم در بنياد به معني چينش و سامان دادن سنجيده و بهنجار پاره؛اند گفته مي
روي بيش از هر چيز با هندسه   و از اينآورد  ساختي سخته و استوار را پديد مي،كه روي هم

روي  شعر را نيز از همين. و هنجار و حساب و كتاب سر و كار دارد) گيري و سنجش اندازه(
كاري آن را  سنجي و ريزه خرده چيند و با ها را با هندسه و هنجار كنار هم مي  واژه،ويندهگكه 

اي خودكار و   كه گوينده در آن به گونه-اري نثر گفت– در برابر نثر ،اند دهد، نظم گفته سامان مي
   :گويد بر اين بنياد آنجا كه فردوسي مي. آورد ها را از پي هم مي كاري واژه سنجي و ريزه خرده بي

            كه از باد و باران نيابد گزند         پي افكندم از نظم كاخي بلند    
  )شاهنامه(

ندم از شعر كاخي بلند، شعري سخته و سنجيده و پي افك: گمان خواسته او اين است كه بي
 اين بيت،  روي گزندناپذير و چه كژراه و كژانديش خواهيم بود اگر بر پايه سرآمد و از همين
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شگرفي را چنانكه  شاهنامه را نظم به معني امروزينه بخوانيم و اين گنجستان شعر و شور و
  . شماريم شعري تهي ب ايهمپندارند از جوهر و جان كساني مي

جويي اينكه چرا او گاه شعر  رويم و پي ها به سراغ حافظ مي با پيش چشم داشتن اين نكته
 ـ  بويژه از ديد امروزينـنمايد كه شعر  چنين مي. را بر  نظم برگزيده و ديگرگاه نظم را بر شعر

رتري دهد، تواند آن را بر نظم ب تر است و همين مي تر و در پي شاعرانه  و شيرين از نظم شيك
كاري چون حافظ بايد از سر  سنجِ سخته روي برتري دادن نظم بر آن بويژه از سوي خرده از اين

  :اينك اگر از اين ديد به بيت يادشده. گونه است گمان همين اي هنري باشد و بيهنازك كاري
    ثريا رانظم تو افشاند فلك عقد كه بر        غزل گفتي و در سفتي بيا و خوش بخوان حافظ    

غزل  آن با  افزون بر پيوندي كه معنيِ بنياديِ يادشده ، نظمبينيم كه واژه  ژرف بنگريم، مي
و ديگر ) عقد(بند   دارد، چون به معني به رشته كشيدن گوهر و ساخت و پرداخت گردنگفتي

د  نيز پيونعقد ثريا و در سفتيشود نيز هست، با  چيزهايي كه با گوهر آراست و پرداخت مي
هاي جوزا نيز هست، با   نام سه ستاره از ستاره،از سوي ديگر چون نظم. يابد هنري زيبايي مي

 شاهان ،پيش چشم داشتن اينكه گاه. پذيرد نيز پيوند نغز و نهاني مي) پروين خوشه (ثريا
اند و بر گفته يا سروده خواننده  گسسته هاي خويش را مي بند يا ديگر گوهرينه بند يا دست گردن

 گل و گوهر بر سر ،اند، چنانكه هنوز نيز گاه كساني از سر سرور و شور افشانده اي مي يا گوينده
 ديگري از نغزكاري حافظ با واژه  افشانند، چشمه و سوي خوانندگان و نوازندگان شيرينكار مي

ا بر نظم خواهد تا فلك عقد ثريا ر نمايد كه چرا او مي نظم را آشكار مي كند و اين راز را باز مي
  -خواندني كه بر نظم موسيقايي بنياد دارد گفتني كه  درسفتن است و خوش  يعني غزل-او 

  . بيفشاند
 را شعر واژه شيك و شيرين  نظماينك آشكار است كه اگر حافظ در اين بيت به جاي

يافت، همه  كه بر شعر تو افشاند، گر چه شعرش آهنگ خوشتري مي: نشانده بود و گفته بود
  .رفت  پيوندهاي نغز هنري از دست مياين

 را به كار برده، نيز كم و بيش ديده نظماز اين دست پيوندهاي هنري در ديگر بيتهايي كه 
  :براي نمونه در بيت. شود مي

      تا كند پادشه بحر دهان پر گهرم  گير بگو        نظم بلند است و جهان       پايه
  )344صديوان، (

  :يابد؛ يا در بيت  پيوند ميدهان، نيز با بحرذر آن با  و از رهگگهر با نظم
        از آن نهفت رخ خويش در حجاب صدف 

     كه شد زنظم خوشش لؤلؤ خوشاب خجل     
  )320صديوان، (
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زيباي بيت بر همين ) حسن تعليل(آفريني   پيوند دارد و دليلصدفو لؤلؤ خوشاب  با نظم
  :نيز در بيت. پيوند بنياد گرفته است

           كه هيچش لطف در گوهر نباشد            كسي گيرد خطا بر نظم حافظ 
  )177صديوان،  (

.  سامان يافته استنظم هست، در پيوند با گوهراي كه در  ايهام تناسب نغز و رندانه
 نشسته بود، جايي براي اين پيوندهاي شعر، نظمها اگر به جاي   اين نمونه پيداست كه در همه

  .ودهنري نب
  :از سوي ديگر در بيتهايي چونان

  وس است  ـــه گفتنم هــدانــر رنــــشع      م  مدعيان     ـــافظ  به  رغــح وــچ مـــ  ه
  )51صديوان،  (

  گيرد كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي       بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
  )165صديوان، (

   يك  نكته ازين معني گفتيم و همين باشد             حزين  باشدكي شعر تر انگيزد  خاطر كه
  )180ص   ديوان، (

  كنند قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي     آمد خروشي عقل گفت      صبحدم از عرش مي
  )214ص   ديوان، (

  بود يك بيت ازين قصيده به از صد رساله     كش  حافظ  به  مدح شاه       ديم  شعر دلــدي
  ) 229ص   ديوان،(

   نشـخس و لطف  كش  بر نفس دل نـآفري          است  عر حافظ همه بيت الغزل معرفتــش
 )297ص ديوان، (

 ر كنــ از ب  شعر حافظ  كني  كه ان         ز كارهاـروي  مه  عشق  و  عيش  ملازمت پس از
  )410صديوان، (

  دي ــچشمان كشميري و تركان سمرقن          سيهرقصند   خوانند و مي به شعر حافظ شيراز مي
  )452ص ديوان، (

روي كه شعر هم به   برگزيده، از ايننظم را بر شعركه پيوندهاي يادشده در آنها نيست، 
 احساسي افزونتري دارد و هم با  ـتر است و بار عاطفي خودي خود از نظم شيك و شيرين

  :اما در بيت. تر است يي آنها همخوانحال و هواي اين بيتها بويژه بافت موسيقا
  برد ز نظم نظامي   كه گاه لطف سبق مي    چو سلك در خوشاب است شعر نغز تو حافظ   

  )480صديوان، (
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تر  بود، زيباتر و هنري  ميشعر نغز، نظم نغزنخست اگر به جاي ) مصرع(گرچه در لخت 
وم هست، او را واداشته تا براي   در لخت دنظم نظاميبود، پيوند هنري نغزتري كه در  مي

  ).171ص: 1377جاويد،  ( زيباييهايش چشم بپوشد پرهيز از تكرار از نظم نغز با همه
 كوشيديم تا نشان دهيم كه -توان بسي بر شمار آنها افزود و ميـ هايي كه آورديم  با نمونه

 و بافت آنها هاي حافظ چنان سنجيده و از روي حساب و هنجار است و ساخت  سروده هندسه
سازي و  ر، از دگرگونتدهد و بيش ميتن اري كچنان سخت و سخته و استوار كه كمتر به دست

با اين همه او انسان است و كار انسان گويا هرگز فراترين و . بيند جايي افت و آسيب مي به جا
 اگر چه ـه هاي او نيز گا روي در سروده   از اين.تواند باشد  و چون و اما و اگر نمي چندبي

. تر ساخت تر و پسنديدني توان با دستكاري آنها را هنري شود كه مي هايي يافت مي  نمونه-اندك
  :براي نمونه در بيت

       از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه باك  اي فشان بر خاك   اگر شراب خوري جرعه
  )315صديوان،  (

هم بار خير  چرا كه ؛گرفت اوج مي سخن بسي  بود، هندسه  ميخيري، نفعياگر به جاي 
از رهگذر دو واج . وني زيباييگ جناس و هم،غيرمعنايي و عاطفي بهتر و بيشتري دارد و هم با 

  :يا در بيت ر مي نشيند وتدر بافت موسيقايي بيت نيز بسي خوش» ر«و » خ«
  بيني  از پيشال خود ـــĤل حـــ       م      م     ــرسـا بپــا تــه بنمـــ    ره ميخان

  )499ص ديوان، (
، كه در بيني پيش مĤل خويش را از -: گونه نيز دارد اي اين كه لخت دوم ديگر سروده

وني خويش و پيش گوني مĤل و حال دلنشين و گوشنواز است و در دومين، همگنخستين، هم
 زيبايي و بيني، از پيشرا مĤل حال خويش :  اگر لخت دوم چنين پرداخت شود-زيباست

  :يا در بيت. نشاند جا بر گوش و دل مي گيرايي جدا جداي دو پرداخت يادشده را يك
  داري بري و زحمت ما مي ست       عرض خود ميوگه ت اي مگس حضرت سيمرغ نه جولان

  )459ص   ديوان، (
و اين هر چند درست و   استحضرت سيمرغهاي كهن  )نسخه(نويسه  كه در همه
 خوش در جاي خود ننشسته - بويژه در گوش امروزيان- چندان حضرتشيواست، گويا 

 را كه در حافظ قدسي آمده، به جاي آن عرصهروي گويا حق با كسي است كه  از اين. است
 چرا كه عرصه هم در بافت معنايي بيت ؛تر ساخته است  هنري بيت را سخته نشانده و هندسه

 نيز همگوني عرضقايي آن با در بافت موسي» س«نشيند و هم از رهگذر صداي  خوشتر مي
  .پذيرد زيبايي مي

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 	

�

��
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 

��

� 

��

��
 

   

�	 

� 

  

 

 

    پي نوشت

  .1375 نشر خرم، قم ،. هاي حافظ همه از ديوان حافظ ، ويراسته نگارنده است  بيت.1
شناسي، علي  نشيني و جانشيني، براي نمونه بنگريد به حق درباره ساخت و محورهاي هم.2

؛ 43ص مباني زبانشناسي،  الحسن ،؛ نجفي، ابو175محمد؛ مقالات ادبي زبانشناختي؛ ص 
  .41مهري، مقدمات زبانشناسي ، ص  باقري، 

. گويند كه زبانشناسان مي. ـ همان نيست خواسته ما از زبر زنجيري ـ نيز ژرف ساخت.3
كاريهاي هنري است كه در زنجيره پيداي سخن  هاي معنايي و ريزه خواسته ما از آن هاله

ين زنجيره بايد پي جوي آنها شد و از همين روي در زنجيره گردد و در فراسوي ا نمودار نمي
  .خوانيم پيداي سخن نمودار نمي شوند ؛ آنها را زبر زنجيري مي

راستگو، سيد محمد، ايهام در : هاي ديگر ايهام بنگيريد به  درباره ايهام جناس و گونه.4
  .شعرفارسي

  . لسان العرب و الرائد:  براي نمونههاي عربي براي اين معاني طلح و طالح بنگريد به فرهنگ.5
اين نكته نغز را ) اسامي في الاسامي(علمي كه ميفروشان بر در دكان زنند نشان راه  .غايت. 6

موسيقي شعر، : بنگريد به . اند  نخست بار استاد خرده دان دكتر شفيعي كدكني بازگفته
  .517نيز حافظ جاويد، ص . 460پانوشت ص 

پير گريمال ، فرهنگ اساطير : ارشهاي ديگر داستان نارسيس، بنگريد به در اين باره و گز. 7
  .2/605 يونان و روم ،

  
  

  :منابع 
  . 1375شناسي، انتشارات قطره، چاپ نخست، تهران،  ن باقري، مهري، مقدمات زبا. 1
ي احمد بهمنش، انتشارات امير كبير، چاپ  پير گريمال، فرهنگ اساطير يونان و روم، ترجمه. 2

  .1378چهارم، تهران، 
  .1377جاويد، هاشم، حافظ جاويد، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، .3
شناختي، انتشارات نيلوفر، چاپ نخست، تهران،  محمد، مقالات ادبي زبان شناس، علي حق.4

1370 .  
  .53ش  شناس، علي محمد؛ ـــــــــــ؛ ماهنامه فرهنگي هنري كلك، حق.5
  .1379يد محمد، ايهام در شعر فارسي، انتشارات سروش، چاپ نخست، تهران، راستگو، س. 6
  .1375، نشرخرم، چاپ نخست، قم، )تصحيح و تعليق( راستگو، سيد محمد، ديوان حافظ .7
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انساني دانشگاه تربيت معلم، دوره  شفيعي كدكني، محمدرضا؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم . 8
  . 6-7-8سال دوم ، شماره  جديد، 

  .1371شناسي، انتشارات نيلوفر، چاپ دوم، تهران،  نجفي، ابوالحسن، مباني زبان. 9
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